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بار  هربرت مارکوزه است که برای نخستین «انتقادی یفلسفه و نظریه»ی مقاله یمتن زیر ترجمه :ی مترجممقدمه

ها این مقاله به چاب رسید. بعد زدندضای مکتب فرانکفورت در آن قلم میای که اع، مجلهاجتماعیی تحقیقات مجله رد

این ی شد. آورجمع 1«هانفی»او ترجمه و در کتابی به نام زیر نظر مارکوزه ی ه برخی از دیگر مقالات برجستهبه همرا

 ی انتقادیشناخت نظریهو منابع کلاسیک درماکس هورکهایمر جز «دیانتقا ی، نظریهی سنتینظریه»مقاله در کنار

جزئی با برداشت هایی انتقادی تفاوت ی، اگر چه برداشت خاص مارکوزه از نظریهشودمکتب فرانکفورت محسوب می

 هایی که به صورت موجز، منقطعها و استدلالدر نگارش این مقاله و حجم بصیرت . سبک صریح مارکوزههورکهایمر دارد

ی این مقاله نیز مانند اغلب البته درباره وار بخشیده است.خصلتی مانیفست ، به این مقالهآیندمتوالی از پی هم می و

ترین شکل کم میتوان اینطور گفت که او هیچ اصراری به بیان کردن افکارش به سادهاو دست 30ی های دههنوشته

 ها کلیدی و محوریشبعضی از بینبه ها مارکوزه بعد خواندن آنها نیازمند تمرکزی ویژه است.ممکن نداشته است، لذا 

ثیر أت .کنداشاره می «ی اجتماعیپیدایش نظریه»با عنوان  «خرد و انقلاب» در بخش دوم کتاب مشهورش لهاین مقا

بر و البته مقالات هورکهایمر   -و آگاهی پرولتاریاشی شدگی  یبه ویژه مقاله- «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوکاچ و کتاب 

یکی از ت میان فلسفه و مارکسیسم مبحث کلاسیک نسباست. آشکار  به خوبی در این مقاله تفکر مارکوزهی  این دوره

ا مارکس را درگیر کرده بود و که از همان ابتدشود محسوب می ی انتقادیت حیاتی و محوری در تاریخ نظریهمجادلا

                                                           
1 (negations) 
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یدی های جدرش و لوکاچ بر آن پرتوسط کارل کُایل قرن بیستم هنگام رنسانس دیالکتیکی مارکسیسم توها در اوبعد

 از این رابطه به دست داده است. یترو جامعبندی کاملاً بدیع فرمول، ی این سنتافکنده شد. مارکوزه در ادامه

*** 

 

. در بود فلسفی، درگیر مباحث مباحث و مجادلات اجتماعی یامعه دائماً به همان اندازهانتقادی ج ینظریه ،زاز همان آغا

ترین پیشرفته ،مانده بود، در قیاس با شرایط واقعی آلمان که عقبفلسفه، قرن نوزدهم 40و 30ش در دهه ازایشزمان 

با این نقادی  ،در غیر این صورت ،]فلسفی[ آغاز شد آن آگاهی. نقادی نظم مستقر در آنجا همچون نقد دفرم آگاهی بو

های ی که پیشاپیش در سرزمیناتاریخی ینسبت به مرحله ایتر و کمتر پیشرفتهبتداییتاریخی ا یاش در مرحلهابژه

اهمیت شرایط اقتصادی را برای انتقادی مسئولیت و ینظریههنگامی که  شد.بیرون آلمان تحقق یافته بود، مواجه می

فلسفه به ، یافت را دریافته بودآن سازمان میعی را که واقعیت درکلیت جهان مستقر تشخیص داده بود و چارچوب اجتما

فایده گشته بود. به علاوه به مسائل مربوط اضافی و بی، اقعیت سروکار داردوعلمی مستقلی که با ساختار  یمثابه رشته

 خته شود.ااز دیدگاه اقتصادیات پرد شدهای انسان و عقل اکنون میلبه پتانسی

که هر کدام از این مفاهیم بیشتر از مفهومی ، شدماتریالیستی ظاهر  ینظریهفلسفه درون مفاهیم اقتصادی  ،بنابراین

هستند. این امر بیشتر بدان خاطر ، شوددانشگاهی اقتصاد به کارگرفته می ی]صرف[ از آن نوع که توسط رشته اقتصادی

 حالدهد. با این اعی او توضیح میرا بر حسب وجود اجتماش کند که کلیت انسان و جهانادعا می نظریهاست که این 

محتوای فلسفی مرتبط ، برعکس به مفاهیم فلسفی تقلیل داد. ا، این مفاهیم رهمچنان اشتباه خواهد بود که به این حساب

را به  نظریهد دهد که اگر فراموش شوبه شرایطی ارجاع میباید از ساختار اقتصادی استنباط شود. این محتوا  نظریهبا این 

 اندازد.عنوان یک کل در خطر می

ن رایت. این بدان معنا نیست که بناباساسی با ماتریالیسم پیوند خورده اس یانتقادی به باور بنیانگذارانش به طرز ینظریه

جامعه یک  ینظریهسازد. فلسفی برمیهای تمی فلسفی در تضاد با دیگر سیستمخودش را همچون سیس نظریهاین 

 زند:اجتماعی صحیح پیوند می ینظریهستم اقتصادی است نه فلسفی. دو عنصر اساسی وجود دارد که ماتریالیسم را با سی

تواند از طریق تحول شرایط مادی وجود به و این عقیده که خوشبختی تنها میمشغولی نسبت به خوشبختی انسانی لد

 انجام شود برای رسیدن به سازماندهی عقلانی جامعهامات بنیادینی که باید تحول و اقد2 دست آورده شود. فرایند عینی

تواند ساختن متعاقب جامعه جدید نمیبر اند.شرایط اقتصادی و سیاسی در موقعیت تاریخی خاصی ترسیم شده تحلیلبا 

مثابه سازماندهی هد. وقتی عقل بهامر قرار است به مثابه آفرینش آزادانه افراد رهاشده رخ د نباشد چرا که ای نظریه یابژه

تا حدی که  تا کنون چیزی بیشتر از یک حرفه ، شود. چرا که فلسفهفلسفه بدون ابژه رها می، ق یابدعقلانی آدمی تحق

 یمقوله ،گرفته است. عقل 3یافتهناتش را از عقل هنوز واقعیتحی، تقسیم کار داده شده بوده استیا رشته ]آکادمیک[ درون 

                                                           
2 (actual)   
3 (not yet being reality) 
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شت انسانی گره زده است. فلسفه ای که به یاری آن فلسفه خودش را با سرنوتنها مقوله، فلسفی است ین اندیشهبنیادی

ا دریافت ی یک هستی اصیل رفلسفه ایده، را کشف کند. با عقلهای هستی ترین زمینهترین و عمومیخواهد نهاییمی

ی عقل ( آشتی داده شده بودند. این ایدهظاهر، اندیشه و هستیجوهر و ، های مهم )سوژه و ابژهزتی آنتیکه در آن همه

آورده واسطه و پیشاپیش عقلانی نیست بلکه در عوض باید به ]قلمرو[ عقل بی، در ارتباط با این عقیده بود که آنچه هست

. چرا که وقتی عقل دو امری که به هم تعلق دارند، کندهای انسان و هستی را بازنمایی میشود. عقل بالاترین پتانسیل

جهان دیگر همچون ، مثابه واقعیتی اصیل هستاش بهسطح نبه این معنی که در بالاتری، استدر انطباق با شرایط جوهر 

جهان اکنون توسط اندیشه دریافته  ،ایستد. در عوضعقلانی انسان نمی یر مقابل اندیشهصرف د 4مادی یابژکتویته

 هی مادی در فرایندی غلبویتهیابژکت 6تضادآمیز ،شود. یعنی بر خصلت خارجیعریف میت 5شود و به مثابه یک مفهوممی

یابد. استقرار می، مشترک میان هر دوستمی که ومفه، عقلانی یساختار مثابهژه بههمانی سوژه و اباین ،شود که در آنمی

متکی بر آن و تحت استیلای آن. ، استشود که در دسترس عقل ش به مثابه امری در نظر گرفته میجهان در ساختار

اما از طریق همین نخستین تز که فلسفه را  کند.ول اندیشه می؛ وجود را مشم]یعنی[فلسفه در این فرم ایدئالیسم است 

شود.از آنجا که جهان داده شده گره تقادی مینا یفلسفه به همان اندازه فلسفه، مبدل به عقل گرایی و ایدئالیسم کرد

ر در تناقض با عقل قرا که ر چیزیه، شناختی متکی بر آنبه طرزی هستی، عقلانی بود و در واقع یا اندیشهخورده ب

قرار یافته تشد. عقل همچون دادگاهی انتقادی اسمی مطرحچیزی که باید مغلوب گردد  بگیرد یا عقلانی نباشد به عنوان

 ی چیزهایمهقرار بود که ه، فرد، عقلانی را گرفته بود. انسانی هبود.در فلسفه عصر بورژوایی عقل فرم سوبژکتیویت

گرفت. میرمفهوم آزادی را نیز را در ب مفهوم عقل ،بنابراین اش بیازماید و قضاوت کند.ی قدرت معرفتوسیلهشده را بهداده

مل کند و آنچه در مقابلش ع اشبود اگر انسان آزاد نبود که مطابق با بینشمعنا میچنین آزمودن و قضاوتی بیچرا که 

 گیرد را در انطباق با عقل در بیاورد.قرار می

( تنها از رهگذر آزادی وجود دارند و همه mind) ی خواص ذهنآموزد که همهفلسفه به ما می»

 کنند. این معرفت که اند و آزادی را تولید میی آزادیپ دربرای آزادی هستند و اینکه همه  ایوسیله

 (1)«اندیش استسفه ژرفلحقیقی برای ذهن آزادی است متعلق به ف تنها امر

عنصر فرمال  ،. آزادییکسان گرفتوقتی آزادی و عقل را گرفت ی نوعی نتیجه میهگل فقط داشت از کل سنت فلسف

 (2باشد.)موجود تواند تنها فرمی که عقل در آن می، استعقلانیت 

برجسته  در رابطه با تحقق یافتن عقل رسد. آنچههایش میزرسد که فلسفه به مری به نظر میآزاد یمثابهبا مفهوم عقل به

ی نتیجه به فهمد که در این مرحلهیست. هگل تاریخ فلسفه را چنان میماند یک وظیفه فلسفی نیو قابل توجه م

که این اکنون بدی بود به معنای ای بهتر نبود بلکه ر به معنی آیندهشاش رسیده است. هر چند این برای نوع بکنندهتعین

صلح  یوطنی و دربارهشمول با نیتی جهاناره تاریخ جهانساخت. البته کانت مقالاتی دربشرایط را سرمدی و ابدی می

                                                           
4 (Gegenstandlichkeit) 
5 (Begriff) 
6 (antithetical) 
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برانگیخته اش این باور را که تحقق عقل از رهگذر تحول واقعی غیرضروری بود را ابدی نوشته بود. اما فلسفه استعلایی

اش به دام نظم عصر ایعقلانی و آزاد شوند. این فلسفه در مفاهیم پایه، توانستند درون نظم مستقرافراد میچرا که ، بود

نوعی در شرایط عدم آزادی عمومی آزادی تنها ، عقلانیت است 7عقل تنها نماد، افتد. در جهانی بدون عقلرژوایی میبو

شوند که فرد . عقل و آزادی وظایفی میاست دست آمدهالیسم به سازی ایدئتوسط درونید انماد آزاد بودن است. این نم

زادی با ضرورت آ تواند این کار ا بدون توجه به شرایط خارجی انجام دهد.و میقرار است درون خودش به انجام برساند و ا

ضروری را به عنوان  گیرد. تنها کسی آزاد است که امرفرض میبر عکس لزوماً آن را پیش گیرد بلکهدر تناقض قرار نمی

این مترادف است با  عقل ارتقا دهد. یاش غلبه کند و آن را به حوزهبااین بر ضرورت نزشناسد و بنابرامر ضروری با

وقتی که ، ی درمان شودشکزوضعیت موجود علم پدر تواند نمیو به دنیا آمده است و فلج گفتن اینکه شخصی که معلول 

اش را تنها به عنوان اعمال اهداف و، هاهمیشه نیازز ز آغایعنی اگر ا معلولش بدهد ددرون وجوای در زادی حوزهآبه عقل و 

 یشدهدهتز داعقل گرایی ایدئالیستی آنتی کند.بر این ضرورت غلبه می، مطرح کنداهداف و اعمال یک فرد معلول ، هانیاز

 خاضعانه درون ضرورت ساکن، عبور نکند به جای آنسازد تا آزادی هیچ گاه از ضرورت آزادی و ضرورت را منحل می

 (3)«ضرورت را به آزادی تبدیل میکند»شود. زمانی هگل گفت که این تعلیق ضرورت 

 ی[النفسه حقیقی باشد. ]نحوهضرورت باشد تنها هنگامی که ضرورت پیشاپیش فی تواند حقیقتِآزادی می ،رحالهبه

آزادی و ضرورت  یرابطهاز اش ی خاصپردازود به سبب مفهومبه وضع موج الصاق یا اتکای عقل گرایی ایدئالیستی

گیری بپردازد. این امر پیشاپیش در جهتاش معرفتخاطر حقیقت ه ای است که باید بشود. این الصاق هزینهمتمایز می

 "گردی"آنچه  یا باشد. همهفلسفه ایدئالیستی حضور دارد.این سوژه فقط تا آنجا عقلانی است که که کاملاً خودکف یسوژه

نسبت یه این سوژه بیگانه و خارجی و به خودی خود ابتدائاً مظنون است. برای اینکه چیزی درست باشد باید قطعی  ،است

 یاین موضوع به یک اندازه درباره باشد. برای اینکه قطعی باشد باید توسط سوژه به عنوان دستاورد خودش برنهاده شود.

آن چیزی که دیگری  یخودکفایی و استقلال از همه ق است.دصا کانتدکارت و حکم پیشینی ترکیبی  8« اساس پایدار»

چیزی که صاحب خودش ، نیستدی سوژه است.آنچه متکی بر هیچ شخص یا شی دیگری و بیگانه است تنها ضمانت آزا

به راستی به دیگری دست یابد و با ای که که سوژه دیگری. ارتباط با دیگری به شیوه بیرون گذاشتن است آزاد است.

یل، جنبشی مثابه، یک واقعیت اصعقل را بهشود. وقتی هگل ستگی محسوب میدیگری وحدت یابد به عنوان فقدان و واب

فلسفه مطمئن بود  ،کند احتمال دارد که از ارسطو بهره گرفته باشد. از آغازترسیم می «مانددرون خودش باقی می»که 

 .هست 9«خود-درون-بودن» لت وجودکه والاترین حا

 مالکیت. چیزی وقتی اصیل :تری داردهمانی عمیقاشاره به این ت اصیلییافتگی واقعدر تعین یا هویت همانیاین این

این نوع نیست. برای ایدئالیسم  یتواند از خودش حفاظت کند و وابسته به هیچ چیز دیگریعنی می، اتکا باشداست که خود

سوژه  وتواند از سوژه سلب شود جهان نمی نتیجه اینکه، باشد سوژه مالک جهانشود که تی به دست آورده میوجود وق از

                                                           
7 (semblance) 
8 (fundamentum inconcussum) 
9 (Beisichselbstsein) 
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تنها با  ،که در همه دیگربودگی استسوژه تا حدی مالک جهان  اینکه و گیردجهان را در اختیار خود میبا  قدرت مطلق  

 یسوژه، ستعلایی کانتاگوی ا، موناد لایب نیتس ،دکارتشناختی اگوی  ااگر چه آزادی به دست آمده ب خودش باشد.

ی ارسطویی در سعادت برانگیز نیست که با آن خدامالکیتی لذت همان آزادی ،جهان هگل-فیشته و روح 10آغازینفعالیت 

 درنم یدر فلسفه  در فرمی که، ناپذیر است. عقلآزادی کار شاق پایان ،کند. در عوض این آزادیخودش حرکت می

ر طی سخت و متمرد تولید کند و تنها د در مصالح و موادیرا اش باید خودش و واقعیتجود اصیل وبه عنوان ، یابدمی

عقل انجام دهد چیزی کمتر یا بیشتر از بنا نهادن جهان برای اگو نیست. عقل  کاری که قرار است این فرایند وجود دارد.

هیم شود. این نی سلاهای عقعقلانی با دیگر سوژه یدر آن سوژه کهشمولیت و همبودگیای بیافریند قرار است جهان

های صرفاً خودکفا یک زندگی مشترک در جهان مشترک شکل امکان است که فرای برخورد موناد ی اینپایه ،]نکته[

دهد. چرا که بنا شود. هیچ چیز را تغیر نمیفرای آنچه از قبل وجود دارد نمی بگیرد.اما حتی این دستاورد منجر به امری

دش را در رترین دستاوتواند اصیلهرگز نمی بنابراین او، است فرد 11ثر از عمل عینیأمواره پیشاپیش متساختن جهان ه

ر بسازد هراس واقعاً چیزی را بگیرد و از آن چیزی دیگ که از اینکهاختلالی ، یکسانینمای ت بگیرد. اختلال سرشتدس

یک »شود اما تحول واقعی مطرح میادعای تحول یا توسعه  ابد.یگرایی غلبه مینوع عقلهای این ی جنبهدارد در همه

هایش به چیزی که قبلاً گرایی در استنتاجکه این نوع عقل( برای همین است 4) نیست «دگرگونی یا چیزی دیگر شدن

شود. ترین مزیت ظاهر میمثابه بزرگهب رسد. فقدان تحول انضمامی برای این فلسفهنمی، وجود نداشته باشد «النفسه فی»

 شود.آشکار می پویایشظاهر خیلی ی مفاهیم بهدرونی همهیی ایستا، ترین سطح این فلسفهدقیقاً در پخته

همین  اسبر اس کند. و هنوز صرفاًای بورژوایی میفلسفه بدل به گرایی ایدئالیستی رااین خصائل عقل یبی شک همه

خودش را درگیر ]بررسی آن[ کند کاری بیش از مقابله  فردی اگریشتر از ایدئولوژی است وچیزی ب، مفهوم تنهای عقل

انتقادی[  به ی ]نظریهی زمانی معنا دارد که در جهت علاقه تنها یِدهد. مفهوم ایدئولوژکردن با ایدئولوژی انجام می

فلسفی بلکه در عوض مفهومی  نهاختی است وشنمتحول ساختن ساختار اجتماعی باشد. این مفهوم نه مفهومی جامعه

ق بلکه رابطه با نوعی حقیقت مطلاش یا درشرایط اجتماعی حقیقتررابطه با این مفهوم دکترینی را  نه د، سیاسی است

هستند و های فلسفی بی شماری صرفاً ایدئولوژی کند. دکترینلحاظ می، به[ تحول نظریهی ]علاقهعوض دررابطه بارد

یی راگلقکنند. عدستگاه کلی سلطه ترکیب میدرنگ خودشان را در بی، وابسته عوامل اجتماعاًی رهوهماتی دربابه مثابه ت

ی عقل پردازی سلطه بر هستی به واسطهوممفه ایدئالیستی به این دسته تعلق ندارد دقیقاً تا آن حدی که ایدئالیستی است.

با ایدئالیسم کلاسیک جنگیده  ]مقابل دولت لیبرالیستی[گراقطعاً دولت اقتداردئالیسم نیست. تنها یک مبنای ای، در نهایت

این ، آزادی انتزاعی. تا این اندازه، عقل انتزاعی، انتزاعی یول مهم جامعه بورژوایی پی برد: اگگرایی به خصائاست. عقل

 ی امریمثابهود. جهان تجربی بهده شده بآگاهی صحیح است. عقل ناب چون عقلی مستقل از تمام تجارب فهمی یفلسفه

( محدود ساختن عقل 6.)دهدبه عقل نشان می 12«خارجیت»سازد ؛ خودش را با خصلت ظاهر شد که عقل را وابسته می

 اینزشت است اما درعین حال   بودگیعواق]ناتوانی در برابر حضور[ های ناب نظری و عملی دال بر اعتراف به دبه دستاور

                                                           
10 (original activity) 
11 (actual) 
12 (Fremdartigkeit) 
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با آنچه که  ؛ ، گره خورده استاست "انسان اقتصادی"بیشتر از چیزی  فرد فرد و با امری که در با حق ،محدود ساختن

وص حفظ کوشد که دست کم اندیشه را در وضعیت خلماند. ایدئالیسم میشمول باقی میاجتماعی جهان ۀمبادل از بیرون

اجتماعی انتقادی و هم ماتریالیسم  ینظریهلیسم راستین هم ماتریا، فرد ستیزیدن با هر دوبهکند. این فلسفه نقش منحصر

علیه ، کند. در ایدئالیسم فرد با آزاد ساختن هم خودش وهم جهان در قلمرو اندیشهغین پراکتیس بورژوایی را بازی میدرو

و  "کفاییخود"بر حسب است. اگر چه یکتابودگی فردی را  افردگر اساسیمعنایی  درکند. این فلسفه جهان اعتراض می

ی به مثابه، معنا فهمیده شده باشدکه در این ، برای استفاده از سوژهاین فلسفه[ ]درها همه تلاش و فهمدمی "مالکیت"

به اگو   ای انتزاعیتواند به شیوهمی تنها همواره 13گواِ دگرانگیز دارد. خصلتی ابهام بری برساختن جهانی بیناسوبژکتیو پایه

بودگی و خلوص ایدئالیسم نیز مبهم و ماند. نابباقی میی معرفت ناب یا اخلاق ناب رابطه یافتن مسئلهرتبط شود: این م

اما این  بودگی نباشد.عملی باید ناب باشند و مبتنی بر واقع ی ومطمئناً والاترین حقایق عقل نظر برانگیز است.شک

 شود.اش تسلیم میتوانست حفظ شود. فرد به ناحقیقتمیکه واقعیت در ناخالصی رها شود بودگی تنها در آن شرایط ناب

ردن فرد به نفع کن به قربانیدادایدئالیسم را از رضا، مشغولی ایدئالیسم نسبت به میل و آرزوی فردیدل، با این وجود

 کند.ها حفظ میجمع

را در جهان  یابد. هگل ابدیت فلسفهند و به شرایط مادی هستی بسط نمیماقد عقلگرایی ایدئالیستی باقی میاعتراض و ن

در  نه آشتیای” دهد ]اما[ های نهفته در عقل را آشتی میزتخواند. اگر چه فلسفه آنتی“ ریای جوهتعین یافتگی”اندیشه 

شده هایی سرکوبو نقد ماتریالیستی از نبرد گروه اعتراض ماتریالیستی دهد.به دست می“ ها واقعیت بلکه در جهان ایده

مثابه ماند. فلسفه غربی عقل را بهعینی این نبرد در ارتباط  می غالباً با فرایندو ای زیست بهتر نشئت گرفته است بر

 ،گرفت. سوژهشد که فرد آزاد باید به عهده می ایواقعیتی اصیل برساخته بود. درعصر بورژوایی واقعیت عقل وظیفه

، اگرچه شرایط مادی زندگی، شدآن ابژکتیویته باید عقلانی می یعقل و منبع فرایندی بود که به واسطه ی برایجایگاه

ای در دسترس قرار گرفته صاص داده بود. اما وضعیت اجتماعی[ اندیشه و اراده ناب اختیآزادی را به عقل تنها در ]حوزه

دیشه و اراده ناب نداشت. اگر عقل به معنای شکل دادن به بود که در آن تحقق عقل دیگر نیازی به محدود شدن به ان

از این به بعد، به معنی آفرینش ، شان است پس تقاضا و نیاز به عقلی معرفتها بر پایهد انسانزندگی بر مبنای تصمیم آزا

یشان تنظیم کنند. با هازندگی شان را در انطباق با نیاز توانند به صورت جمعیفراد میاان اجتماعی است که در آن سازم

این امکان را  که است اجتماعیی نظریهی این وظیفه فلسفه ناپدید خواهد شد.، ایتحقق یافتن عقل در چنین جامعه

آن  نظریتوانست رهبری می، های تحولی در ساختار اقتصادی را فراهم کند. با انجام دادن این کارتوضیح بدهد و پایه

 یقهیا علا باید به انجام رسانند به دست دهد. دلبستگی را ریخاطر وضعیت تاریخی شان تغیکه برا  یا طبقاتی هالایه

ای در اجتماعی انتقادی یافت. هیچ فلسفه یهنظریبه انسان، فرم جدیدش را در دلبستگی  اش[]دلمشغولییعنی ، فلسفه

عهای عقلانی داده وجود ندارد. چرا که برساختن فلسفی عقل جای خودش را به خلق جام نظریهعرض یا بیرون از این 

جایی ، شودمی ترکیبشریت در حال تقلا و مبارزه های فلسفی جهانی بهتر و هستی راستین در قصد عملی بآلاست. ایده

 گیرند.ها فرمی انسانی میآلکه این ایده

                                                           
13 [alter ego] 
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ی که قرار بود منجر به هایوطرح شده بود رخ ندهد؟ اگر نیر نظریهتحولی که توسط این ، به هر صورت شود اگرچه می

از این طریق در تناقض  نظریهاین به نظر برسند؟ اگر چه اندکی حقیقت سرکوب شوند و شکست خورده ، تحول شوند

هایش را روشن ی ابژهناصر تازهها و عکه جنبه ،در نوری جدید ظاهر میشوداز این به بعد  نظریهبا این وجود این ، افتدمی

ایی که کارکرد نظریه، دهدمعنایی جدید می، نظریههای این ها و شاخصیاری از خواستهد به بسسازد. وضعیت جدیمی

معطوف  در ضمن( نقدش ]اکنون[ 8.)سازدیمنطبق م’ انتقادی ینظریه’تر با خصلت اش آن را به معنایی قوییریافتهیتغ

]طبقه کارگر[ که ]از آغاز[  این نقد را برانگیخته  اش توسط آنهاییهای کامل اقتصادی و سیاسیاز خواستهردن کباجتنا به

خوشبختی ، های انسان و به آزادیاش به پتانسیلمشغولیتر بر دلیدکیدی شدأرا از نو وادار به ت نظریهبودند. این وضعیت 

های وضعیت اجتماعی این امور منحصراً بالقوگی، نظریههایش حضور داشت. برای این ی تحلیلکه در همه، حقوق افراد و

ها در فرایند چون اموری وابسته به روابط انسانالاتی اقتصادی و سیاسی و همؤمثابه سانضمامی هستند. این امور تنها به

دی و سیاسی کل فرایند، موضوعیت ها در مدیریت اقتصاکار اجتماعی و مشارکت فعال انسانتوزیع محصول ، تولیدی

نظم یا سامان ]موجود[،  14نه فقط به آن معنا که تطور-شوند واقعیت می ]بدل به[ نظریهدارند. هر چه بیشتر عناصر 

ی امری که سوال درباره  -م جدید شروع میشودبلکه به این معنا که گذار به نظ، یید میکندأرا ت نظریههای بینیپیش

آزادی انسانی ، های فلسفیبرخلاف سیستم، ود. چرا که اینجاشتر میخودش در نظر گرفته الزامی هدف به عنوان نظریه

، گذارد. در عوضکه هست باقی می طورهمانجهان خارجی  را در همه چیز ا معنویتی جعلی نیست کهامری خیالی ی

دهد. در را می انسان به آن وابسته است سرنوشتای که تحقق اجتماعی یرابطه، آزادی در اینجا معنای پتانسیلی واقعی

کاری  نظریهشود. از همان آغاز این اجتماعی از نو ظاهر می ینظریه یخصلت برسازنده، خاص توسعه یهر مرحله

آن  گرفت که بانشئت می یاز نیروی نظریهی این داد. رانه و انگیزهانجام می را واقع رپردازی اموثبت و سیستمز اترفزون

مخالف  نظریهاین ، کرد. مثل فلسفههای بهترش مواجه میبودگی زشت را پتانسیلزد و واقعیواقع حرف م علیه امور

ز گرایشات اهدافش را تنها ا، است. اما بر خلاف فلسفه طلبی پوزیتویسم راحتبه شیوه ،تبدیل کردن واقعیت به معیار

اطر چنین سامان جدید بخ ندارد بدان خاطر که هیچ خوفی از یوتوپیا نظریه گیرد. بنابراین اینحاضر شرایط اجتماعی می

همچون  این نظمهمیشه برای ، قر تحقق یابدتواند در نظم اجتماعی مست. وقتی که حقیقت نمیشودبودنش محکوم می

 صر یوتوپیایی برایزند. عنحرف می این یوتوپیا ضد بلکه به نفع حقیقت شود. این استعلا نهیوتوپیای صرف ظاهر می

والاترین لذت و سعادت و صلح ، ساختن بهترین دولتردر ب این عنصر چنان که، در فلسفه بود ها تنها عنصر پیشرومدت

در فلسفه معاصر راه ، گیردی ظواهر سرچشمه میدر مقابل همه که از وفاداری به حقیقت، ابدی ]حضور داشت[. لجاجت

ی خصلت اصیل اندیشه فلسفی مثابهلجاجت را به، انتقادی ینظریهپرده باز کرده است. بینیسم واپورتو لهوسی ورا برای ب

 کند.می تظاحف

ای رخداد که در مرحلهدر رنج بودند های پیشرو از آن گردی که نیروسازد. عقببرجسته میوضعیت معاصر این خصلت را 

یافته به آسانی میتواند به ی که در دولت اقتدارگرا تجلی ل آماده بود. وضعیت اجتماعی جدیدشرایط اقتصادی برای تحو

فرای  ایرانهکه  فهمیده و پیش بینی شود. این خطای مفاهیم اقتصادی نبود نظریهی مفاهیم ارائه شده توسط این وسیله

                                                           
14 (evolution) 
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به ، گیردمیتحول کلیت هستی انسانی را در بر ، که تحول شرایط اقتصادیدر این باره  نظریهاین  ادعای کید جدیدأت

علم اقتصادی است که هم در عمل  از ]و محدود[ کاربستی تحریف شدهدست داد. این ادعا در عوض معطوف به تفسیرو 

علم اقتصاد چیزی بیشتر از نظریهای این گردد: به چه شیوهال بازمیؤدارد. این بحث به این سو هم بحث نظری حضور 

اش که تمامیت ایز را با نقد کردن کلیت هستی اجتماعی وضع کرد. در جامعهاست؟ از آغاز نقد اقتصاد سیاسی این تمای

اقتصاد حتی ، کردروابط انسانی را کنترل می یو همه نشدهتا حدی که اقتصاد کنترل، با روابط اقتصادی تعین یافته بود

یابی عقلانی سازمان، محو شودگرفت. روشن است که اگر و هنگامی که این کنترل اقتصادی را نیز در بر میمور غیرا

دهی اقتصادی از نوعی فرم جدید تنظیم و سامان چیزی بیش، گیری شدهانتقادی به سمت آن جهت ینظریهکه ، جامعه

های افراد. تابعیت اقتصاد از نیاز - کندمی دقیقاً عاملی که جامعه را عقلانی، عاملی حیاتی نهفته استاست. تفاوت در

های فرایند کار نباید هستی کلی انسان، کند. در واقعیتی عقلانیزیر بنا و روبنا را محو می  15ایریشهتحول جامعه رابطه 

باید فرایند کار را تعین کند. نه به این معنی که فرایند کار در انطباق با برنامه  های انسانهانیاز، را تعین کند ؛ برعکس

عقلانی  خواهد بود  یبخش به تنظیم با اهمیت شود: این علاقهی تعینبلکه به این معنی که علاقه، شودایی تنظیم 

از آن  را نظریههای اساسی ی گرفتن این عنصر، یکی از خصلتهها باشد. نادیدآزادی و سعادت توده به ط اگر معطوففق

ی ن تصویر را از همهکند که قرار بود ایت را ریشه کن میی سعادشده ایده برد. این امر از تصویر بشریت آزادبه یغما می

ترین افزایش تولید و امحای حتی عظیم، هاو سعادت در روابط اجتماعی انسان بشریت قبلی متمایز سازد. بدون آزادی

 ماند.عدالتی قدیمی آلوده میلید به بیمالکیت در ابزار تو

هایی که عصر جدید ناگزیر تحمل بریها و نابراتحقق تمایز گذاشته و ناآزادیتلف انتقادی البته بین مراحل مخ ینظریه

حتی در ، اش تعین یابدیافته باید با هدف نهاییوجود اجتماعی تحول، حالرد را مشخص کرده است. با این خواهد ک

ی جایگزین ا آخرتی اجتماعقصد نداشت که آخرت الهیاتی را ب، اش از هدف نهاییدر مفهوم، انتقادی ینظریه سرآغازش.

به لطف تضاد  که تنها شود درست مانند آخرتی دیگر ظاهر]قرار است[ آلی که در نظم جدید با ]وضعیت[ ایده -کند

ی های در خطر و قربانی شده. با دفاع از پتانسیل]از آن تقرر دارد[ تلسکوپی اشی منحصر به فردش با آغاز و فاصله

تنها آنچه  نظریهانتقادی قرار نیست که توسط فلسفه تکمیل و ضمیمه شود. این  ینظریه، خیانتانسان در مقابل بزدلی و 

 ،تاکنون موجودِ هستی شرایط مادیِی ءسازد: این خواست که از طریق امحای مقولاتش بوده آشکار میرا که همیشه پایه

کند دهد که واقعیتی که بررسی میان مینش، انتقادی در میان نومیدی امروز ینظریهتمامیت روابط انسانی آزاد شود. اگر 

اش را دنبال ط مفاهیم اقتصادیشده توستنها دارد راهنمایی عرضه نظریهاین ، بگیردید آزادی و سعادت افراد را در بربا

حال امحای آن و واقعیت جدیدی که قرار  بلکه درعین، واقعیت داده شده را اند که نه تنهاکند. آنها مفاهیمی برسازندهمی

اشان لزوماً شاتحاضر و تحلیل گرای نقد شرایط، د اجتماعیفراین نظریاست به دنبالش بیاید را درک میکند. در بازسازی 

گیرد. تحولی که این فرایند به سمت آن در حرکت است و هستی که انسان آزاد را در بر می  16عناصر معطوف به آینده

 نظریهبخشد. ا تعین میشدن  نخستین مقولات اقتصادی راز آغاز تشکیل و آشکار، ید برای خودش خلق کندشده با

                                                           
15 (original) 
16 (oriented-future) 
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این د توسل جوید. از دیدگاه نکنکه به آزادی آینده اشاره می اینظرییید عناصر أت برای واقعیتینوع  تواند به هیچ نمی

شود؛ در فرایند ناپدید شدن داده میی امری تهدیدشده و به مثابهتنها ، اپیش وجود یافتهچیزی که پیش ی آنهمه ،نظریه

که این امر در ، ی آیندهعنصری از جامعه ی[مثابه]به، شودمحسوب می یا مثبت پوزیتیو واقعیتی ،تنها وقتی امر داده شده

ضمیمه  و نوعی بسط علم  قرار گیرد. این برساختن نوعی، به مثابه امری که باید تحول یابد 17نظریتفسیر یا برساختن 

رایط اقتصادی مستقر هایی سر وکار دارد که قلمروی شتوااقتصاد نیست. بلکه خود علم اقتصاد است تا آنجایی که با مح

 بخشد.را استعلا می

که دائماً  دهداجازه می آنبه ، تواند از راه نبرد اجتماعی به دست آیدکه تنها می، اشبه هدفنظریه  شرطِ وقیدوفاداری بی

بخشی ، عظیم یبه فلسفه نظریهی . علاقهکند مواجهنیافته و تازه به خطر افتاده یافته با امرهنوز واقعیتبا امر قبلاً واقعیت

هایی نیست که از بیرون به درون آلانتقادی درگیر تحقق ایده ینظریهاما  از بافت یا متن واحد تضاد با نظم مستقر است.

غایت  ،دهد و از سوی دیگرغایت آزادی را تشخیص می ،از یکسو نظریهدر مبارازات این  اند.آورده شدهنبرد اجتماعی 

ممکن است به سادگی چنان به نظر برسد ، یابدبرسد که دومی در واقعیت غلبه می سرکوب و بربریسم. اگر ]زمانی[ به نظر

وده است. علم سنتی نسبت اش بواقعی و تحلیل علمی ر مقابل تحولی فلسفی دانتقادی طرفدار یک ایده یهنظریکه 

سنتی مفاهیمی معطوف  ینظریهها بود. نه در علم  بلکه در فلسفه بود که قدرت  18ی عظیم در واقع بیشتر تابعبه فلسفه

  کانت سه سوال را مطرح ،ن نقد عقل محضاوضعیت واقعی را بسط داد. در پای ی انسان فرایهای نهفتهبه پتانسیل

چه باید بکنم؟؛ چه میتوانم آرزو کنم؟  آمیزند: چه میتوانم بدانم؟؛عقل انسان در هم می «ی علائقهمه»کند که در آن می

ان گیرد: انسمیربره هر سه مورد اول را را دکند کافه میضال چهارمی را اؤی منطق سگفتارش دربارهدرس یو در مقدمه

شود بلکه در عوض توصیف طبیعت انسانی آنطور که در واقعیت است فهمیده نمیی مثابهچیست؟ پاسخ این پرسش به

فلسفه معنای هم سوال ، ییبورژوا یدر دوره فهمیده میشود. های انسان چه هستند؟ن اینکه پتانسیلنشان داد یبه نحوه

رد. برای همین اند تحریف کتهانسانی آنچه درون نظم مستقر واقعیت یافهای ها را با یکسان انگاشتن پتانسیلو پاسخ

 ناب باشد. یهای معرفت ناب و ارادهها تنها میتوانند پتانسیلاست که آن پتانسیل

شده البته کار فلسفه نیست. فیلسوف تنها تا جایی میتواند در نبرد اجتماعی شرکت کند که فیلسوفی تحول شرایط داده

سایل مادی تولید است و فلسفه جدایی مدرن وسایل ذهنی از ودر ضمن ناشی از  «تقسیم کار»این  متخصص نباشد.

ریشه در شرایط اجتماعی هستی دارد. وفاداری به ، تواند بر آن غلبه کند. خصلت انتزاعی کار فلسفی در گذشته و حالنمی

مبارازات اجتماعی ای که به فلسفیمامیت شبهضتر به حقیقت است تا انفلسفه بیشتر مناسب اوضاع و نزدیکانتزاعی بودن 

انضمامی انسان به دست آمده و تنها  از وضعیتاز رهگذر انتزاع ، آنچه در مفاهیم فلسفی حقیقی است19 دهد.رضایت می

ایی نیستند بلکه در عوض بورژو یمعرفت و سعادت تنها مقولات فلسفه، اخلاق، ذهن، در چنان انتزاعی حقیقت دارد. عقل

 ینظریهاز نو برانگیخته شوند. وقتی  گوییم بایدنها باید چنان که هستند حفظ شوند اگر های نوع بشرند. آنمشغولیدل

                                                           
17 (theoretical construction) 
18 (subject) 
19 (condesced) 
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در مرحله  اول با پنهان ، آزمایدانسان حرف زد را می یست که دربارههای فلسفی که در آنها هنوز ممکن اینانتقادی دکتر

 زند.ست سروکله میی انسان در عصر بورژوایی انمای مجادلهتعبیری که سرشتءو سو کاری

مورد بحث قرار گرفته  Zeitschift fur Sozialforschung چندین مفهوم بنیادین فلسفه در این مجله، تبا این نی

متافیزیک و پوزیتویسم و مفهوم جوهر. این مفاهیم فقط به ، نقش منطق، ستیزیگرایی و عقلعقل، اند: حقیقت و صدق

طر که مضامین خا بداناه اجتماعی مرتبط شوند و نه فلسفی با پایگ هایجزمتا ، اندشناختی تحلیل نشدهای جامعهشیوه

هر شکلی ، ان اندازه که فلسفه چیزی بیشتر از ایدیولوژی استبدتا . «حل شوند»اجتماعی  هایواقعیتفلسفی خاصی در 

مند به خاطراست که علاقه بدان، ودشانتقادی وارد بحث با فلسفه می ینظریهاز چنین کوششی باید ناکام بماند. وقتی 

 گیرند.راستی حقیقت را در بر میآنها بهگیرد که فرض میپیش نظریهمفاهیم ومسائل فلسفی است. این   20محتوای صدقی

ی حت ،است. مطمئناً  یا معاصر ی اخیرهای فلسفهحقیقتها و ناتنها عدم حقیقتبرعکس، ، ی جامعه شناسی معرفتمشغله

ترین واقعیت که نبرد انسان با حتی اگر با این کلی، اجتماعی مرتبط هستندهای واقعیتترین مقولات فلسفی با برین

ای طبقاتی صورت نشده بلکه در عوض تنها در جامعه بر عهده گرفته ی آزاد یت به عنوان یک سوژهیعت توسط بشرطب

 عیان شده است.، اندکه توسط فلسفه بنا شده «اختیشنهای هستیتفاوت»این واقعیت در بسیاری از  گرفته است.

مثابه منطقی بهیابی منطق در تعین، توانند حتی در خود فرم تفکر مفهومی پیدا کرد: برای مثالهای آن احتمالاً مینشانه

انکار به صورت مختلف تصدیق یا  امری که محمولات یداده شدههای ی ابژهیا حکمی درباره اساساً مربوط محمول 

حکم  که به موضوع ، اشاره کردهای این برداشت از فرایند حکم منطق دیالکتیکی بود که به نقصان کنند. نخستین بارمی

ظاهر شود  «درون» دهد دراجازه میول دربنیاد و به محم-ی چیزی خودمثابهظاهر شود به «بیرون»ه در ک دهداجازه می

 «های مبهمیایده»یاری از مفاهیم فلسفی تنها مطمئناً درست است که بس، لاوهعه( ب11هایمان.)چنانکه گویی در کله

باید دقیقاً با شرایط مادی زندگی ، نشده برهستی برخاسته اند و بر همین اساسرلاقتصادی کنت یهستند که از استیلا

 توضیح داده شوند.

 نسبت به شرایط انسانی و ابژکتیویی است که حقیقت هاییی بینشدربرگیرنده، اش]متغیر[ ی تاریخیهااما فلسفه در فرم

ده شود. اینجا مسئله صرفاً کند و بنابراین نمیتواند کاملاً به این شرایظ تقلیل داحاضر اشاره می یاش به فرای جامعه

له بلکه همچنین مسئ، وهرشمولیت و ججهان، اخلاق، آزادی، ذهن، زیر چنان مفاهیمی مثل عقلپخش شده های محتوا

شان بر مشروطیت اجتماعیمحتوای صدقی آنها که  هست؟روانشناسی و منطق نیز ، شناسیهای مهم معرفتدستاورد

، سازدبر می های تاریخی رابه شکل استعلایی آگاهی فردی سوژهیرد که گفرض نمیآگاهی سرمدی را پیش، آیدفائق می

با و برای این آگاهی  کند. تنهاانتقادی بیان می ینظریهود را در شان خهای تاریخی جزئی که آگاهیبلکه تنها آن سوژه

قابل ، دهددر فلسفه تشخیص می نظریهشود. حقیقتی که این پیدا میدر حقیقت راستین اش  «فراگذرنده»است که محتوا 

باشد که  21]اجتماعی[ تقلیل به شرایط اجتماعی موجود نیست. تنها زمانی این مسئله مطرح خواهد بود که در فرم وجودی

                                                           
20 (truth content) 
21 (existence) 
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سازد که از عقلانیت وجود اجتماعی پیشروی عقلانیت اندیشه را قادر می ،در نتیجه، جدا نباشد 22 هستیآنجا آگاهی دیگر از

تضاد با روابط اجتماعی  تنها درکه میتواند واقعیت یابد و  حقیقت آنچهعنوان امری بیشترازحقیقت به، کند. تا آن زمان

 حقیقت سوژه است.، دست کم، شود. برای این شرایط منفیرفته میگ نظر مستقر در

ند که حقیقت را ودفقی از ناحقیقت شکل داده بی معنای حقیقت را پوشانده بودند. این روابط به اروابط اجتماع، در گذشته

شغول ساخته بود. مشمول است که ایدئالیسم آلمانی را به خود مفهوم آگاهی جهان، ساخت. یک مثالاز معنایش جدا می

 24ی باهم بودگیمثابهتواند بهشمولیت میجهانطور : چجامعه را در بر دارد 23ی سوژه با تمامیترابطهی این مفهوم مسئله

شناسانه یا متافیزیکی ای معرفتکه اینجا چیزی بیشتر از مسئلهبدون محو کردن فردیت؟  این فهم بدل به سوژه شود 

های حلدست آورده و ارزیابی شود. راهتواند به ی بورژوایی میای اندیشههبیرون از محدودیتتنها ، بحث استمحل 

 ینظریهشناختی نیست برای فهم درخور این مسئله باید در تاریخ فلسفه پیدا یافت شود. نیاز به هیچ تحلیل جامعهفلسفی 

شده از موضع تفسیر ارائه بخشد.شناختی تجسد میبه حقیقتی معرفت ی سنتز استعلایی نیست. این مسئلهکانت درباره

شمولیت مرتبط ساختن مسئله جهان دهد.سفی درونی را تحت تاثیر قرار نمی( دشواری فل12) انتقادی ینظریهکانتی توسط 

 ینظریهه حل فلسفی بهتری نیست. به معنی به دست دادن را، هانشمولای جی سوژهمثابهی جامعه بهمعرفت با مسئله

ای ن این مسئله به شیوهی ناتوانی فلسفه برای مطرح کردشرایط اجتماعی خاص واقع در ریشه خواهدانتقادی تنها می

در . ، نمایان سازداندهای این فلسفه قرار گرفتهای فراتر از مرزهر راه حل دیگهو نشان دادن اینکه  ترجامع یا مفهومی

شوند: بنابراین تنها بیرون از وارد فلسفه می «از بیرون»ی استعلایی با این مسئله های برخوردهمه ناحقیقت ذاتی، نتیجه

گذارند چنانکه به معنی این نیست که عوامل اجتماعی از بیرون برآگاهی تاثیر می «بیرون»شود بر آن غلبه کرد. فلسفه می

به طرز ». آگاهی گرددمیاجتماعی بازبه تقسیمی درون کلیت آگاهی به صورت مستقلی وجود دارد. این امر در عوض 

دقیقاً تا آن اندازه که در جامعه بورژوایی شرایط اجتماعی فرد نسبت به او ، با هستی اجتماعی مشروط شده است «بیرونی

ی متفکر را آزادی انتزاعی سوژه «بیرونیت»ین سازد. ااو را از بیرون غرقه می، ن صورتدر ای، ابدی یا تغیرناپذیر است و

ی بخشی از تحول مثابهسازد که بهزاعی را قادر میآزادی انت  «خارجیت»تنها امحای این ، ممکن ساخت. در نتیجه

 ی میان هستی اجتماعی و آگاهی ناپدید شود.عمومی رابطه

باید  «یرونب»این ، ی هستی اجتماعی با آگاهی دنبال شودی رابطهدرباره نظریهاین  پردازی بنیادیناگر قرار باشد مفهوم

ی صحیح و هستی اجتماعی وجود نداشته مستقری میان اندیشه-پیش-از رمونیِهیچ ها ،در تاریخ اخیر در نظر گرفته شود.

متکی -خود، بخشد که این فرد جداشده ی فلسفی را تعین مینجایی اندیشهشرایط اقتصادی تا آ، است. در عصر بورژوایی

ر انتزاع از بلکه تنها د، شودهایش در نظر گرفته نمیها و نیازدر انضمامیت پتانسیلفرد ، اقعیتاندیشد. در واست که می

شود. در فرایند تحقق سرمایه در نظر گرفته می های مفیدی نیروی کار یعنی دارای کارکردهی دارندمثابهبه، اشفردیت

ی شود. اگر فرد از ایدهیاش ظاهر مام انسانیت کاملاز تم شدهی انتزاعی منتزعفرد در فلسفه تنها به عنوان سوژهمتناظراً 
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23 (totality) 
24 (community) 
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خلوص فلسفی و ه این ایده دربودگی بیندیشد. اگر فرد خواهان دست یافتن بباید در تضاد با واقع، انسان پیروی کند

ز امر رادیکال ا این عقب کشیدن، او باید از وضعیت موجود امور منتزع شود. این انتزاعی بودن، اش باشدشمولیتجهان

 قت را بجوید و به آنچه شناختهتواند حقیکند که در آن فرد در جامعه بورژوایی میراهی را روشن می، دست کم، شدهداده

گذارد. اما این باقی می «خارج»بیچارگی اش را در همچنین ، ی فکور در کنار انضمامیت و واقع بودگیوفادار بماند. سوژه

سوژه  .ی خودش ترکیب کرده استدر حوزه را وای مونادی فرد بورژواییانز چرا که، تواند از خودش بگریزدسوژه نمی

 بندد.روی رهایی و جداشدگی راستین می ها را بهکند که دروعی افق ناحقیقت فکر میدرون ن

قیقت ی حائل بر خود ایدهدهد. یکی از این خصی بورژوایی را توضیح مینمای فلسفهصائل سرشتاین افق برخی ازخ

 :سازدنسبی میاز همان آغاز ی حقایق این ایده را همه «ای جامعه شناختیبه شیوه»رسد که گذارد و  به نظر میتاثیر می

ی مدرن این رود. اما تنها در دورهتان عقب میی باسی راه را تا فلسفهاین رابطه همه، النفسهزوجیت حقیقت و یقین. فی

 و اینکه این، ثبات کندی فرد خود اشدهد خودش را همچون مال تضمینحقیقت بای گرفته کهرا  ین فرم نوعیرابطه ا

فرایند شناخت  یابد  اگر که فرد بتواند دائماً حقیقت را چون دستاورد خودش بازتولید کند.اثبات تنها وقتی تقرر و ثبوت می

و سازماندهی مقولاتی تجربه  «تولید جهان»ار دیگر فرد باید یک ب، هر عمل شناختنیابد چرا که درهیچ گاه پایان نمی

ی هر فرم ی استعلایبه حوزه «تولیدی»که تقید شناخت  رود چراتر نمیگاه پیشاین فرایند هیچ ، اگر چه را باز اجرا کند.

 .با این وجود همچنان کار آنهاست، دهدسازد. بر ساختن جهان در فرای افراد رخ میجدید جهان را ناممکن می

معرفت بر خودمختاری فرد  نهادن نبنیا، ساختن جهان یعنیهای پیشروی این برهاند. جنبعوامل اجتماعی متناظر روشن

توسط فرایند زندگی جامعه بورژوایی منفعل و ، باز اجرا شود ی یک عمل و وظیفه که باید مداوماًمثابهبهی شناخت و ایده

، محتوای صدقی برساختنبر کند[ یبورژوایی تحمیل م ی]که جامعه محدودیت جامعه شناختیثر شده اند. اما آیا این ؤمغیر

گذارد؟ استیلای جامعه بورژوایی نه تنها خود را در وابستگی اندیشه بلکه در آزادی و عمل اثر می، ساسی معرفتی ارابطه

این جامعه آگاهی را چنان تعین زد. چرا که سااین اندیشه نیز خود را آشکار می ضمن در استقلال )انتزاعی( محتوای

آنچه  کند.اش را حفظ میگری حقیقتانتزاعی آورند ؛عقل انتزاعی دوام می25 های اخیر در بُعدد که عمل و محتوابخشمی

د تنها بدان خاطر که این مور ی واقعیت اجتماعی نیست. وچنین است که حقیقتی درباره ندازهحقیقی است تنها تا بدان ا

 ینظریهبرای  26ایتواند تبدیل به دستمایهمی، دهدرا تعالی می اجتماعی واقعیتبدان خاطر که این حقیقت ، نیست اخیر

ا حقیقت هیچ کاری ندارد. مند به سرشت وابسته و محدود آگاهی است بشناسی که صرفاً علاقهجامعه انتقادی شود.

 که در آنچه، حالره کند. بهانتقادی را تحریف می ینظریهعلاقه و هدف ، بسیاری مفید است یکه به انحا، اشتحقیق

، شود. در مقابلناپدید می ی بود همراه با این علاقه و هدفهای اجتماعی مشخصمعرفت گذشته در پیوند با ساختار

ید به دست آورد کوشفتن این حقایق که معرفت گذشته میاز دست ر، انتقادی خودش را با ممانعت کردن از ینظریه

 کند.مرتبط می
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هایی که برای فرم، شونداریخی متغیری آشکار میهای تفرمدر ای که ابدی ت که وجود حقایقاین به معنای بیان آن نیس

و سعادت به راستی از ، معرفت، آزادی، عقلاگرشان تنها باید کنده و دور انداختنه شوند. ی حقیقتنمایان شدن هسته

شان دارند که قبلیهای به همان اندازه اشتراکاتی با فرماین مفاهیم دقیقاً ، انتزاعی به واقعیت متحول شوندمفاهیمی 

ی کالا دارد. البته مطمئناً هویت ساختار اجتماعی بنیادین در تولید کننده، ی رقابتیهای آزاد با جامعههمبستگی انسان

های اساسی لفهؤکی از ماش یکه خصلت جهانشمول، شمول مشخصیندر تطابق است با هویت حقایق جها، تاریخ قبلی

روشنی این امر را تجربه کرده است. شمول انتزاعی بهگرا علیه امور جهانشان است. نبرد ایدئولوژی اقتدارمحتوای صدقی

ینکه سعادت بالا ترین و ا، اینکه این هستی نیازمند آزادی است، [ یک هستی معقول استآینده اینکه آن نوع انسان ]آزاد

خیزند. شمولیت اش برمیاش دقیقاً از جهانرونده های پیشهایی جهانشمول هستند که رانهارههمه گز، خیر او است

و نه صرفاً این یا آن ، اند که همهها مدعیدهد چرا که این گزارهانقلابی میها خصلتی تقریباً شمولیت به این گزارهجهان

شمول را تکذیب ی این امور جهاناش همهای که واقعیت. در جامعهعقلانی آزاد و سعادتمند باشندباید ، شخص خاص

 27شمولیت بیشتر از تخریبامور را انضمامی سازد. تحت چنین شرایطی وفاداری به جهان نفلسفه نمیتواند ای، کندمی

 ن اهمیت دارد.اشفلسفی

از بابت حفظ کردن  نظریهزند. این یآن را با حقایق باستانی خاصی گره م سازی بشریتانتقادی به رها ینظریهی علاقه

با فلسفه ، باشد ی طبقاتیستکاری در فرایند تولید جامعهی قابل دتواند چیزی بیشتر از یک سوژهمیکه انسان  این ]باور[

خودش را ، اقتصادی کنار آمده استیابی انسان با شرایط فلسفه تا جایی که با تعین، رغم این همدل و موافق است. علی

بخش که در نهد : این باور تسلیت که ساختار ایدئالیسم را بنا میاین ماتریالیسم بد اس با سرکوب متحد ساخته است.

ی شخصی فیلسوف عقیده ،) حتی وقتی که این باور ست.انتظام و سامان امادی همه چیز همانطور که هست در جهان

ستگی پیو، و داردی ایدئالیسم بورژوایی سر بر میی اندیشهبه عنوان بخشی از شیوهی خودکاربه طرز این تسلی ،نبوده است

هایش را در است که ذهن قرار نیست که خواسته این ماتریالیسم اینی دیگر سازد(. گزارهمیبراش را زمانه اش نهایی

ر که در تناقض با جهان مادی نیست معطوف کند. بلکه باید خودش را به سمت قلمرویی دیگ، این جهان برطرف کند

ماتریالیستی ی نظریهتواند با این نگرش به توافق برسد. ماتریالیسم بد فلسفه در عمل بورژوایی به سادگی می ،الیسمماتری

گیرند بلکه شوند در تضاد قرار میلید که منجر به ماتریالیسم بد میشود. دومی نه تنها با روابط توامعه مغلوب میج

اش را بنیان ماتریالیسم، یسمیابد: این ایدئالتسلط می ی انسان در آمدن بر انسانکلی از تولید که به جای تحت سلطههرش

گری دارد تا وقتی که واقعیتی که این ای از انتزاعیباقی مانده، [ نیز همچینننظریهمفاهیم برسازنده ]این  .اردگذمی

گری ناشی از اجتناب از شرایط موجود نیست انتزاعی، اینجا، چهشده نیستند. اگرد هنوز دادههستنمفاهیم معطوف به آن 

صحیح دیگر سامان  ینظریهتواند با یک نمی نظریهی انسان است. این گیری به سمت شرایط آیندهاز جهت بلکه ناشی

تواند تازه نمیای نظریه (.قد اقتصاد سیاسی دادن گری ایدئالیستی جای خودش را به)چنان که انتزاعی قر جایگزین شودمست

ت شود. شکاف میان واقعی نظریهجانشین این  آنکه یک واقعیت عقلانی بتواند تنها مگر، انتقادی شود ینظریهجانشین 

هدف اکنون حاضر ک توان پل زد. برای حفظ آنچه هنوز به عنوان ی مفهومی نمیبا اندیشه عقلانی و واقعیت حاضر
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به ویژه ارسطو و ، به فانتزی نیازمندیم. ارتباط اساسی فانتزی با فلسفه از کارکرد منتسب به آن توسط فیلسوفان  نیست

حاضر  اگر چه ابژه، یک ابژه "شهود"تخیل به علت  توانایی یگانه اش برای آشکار است. ، «تخیل»ذیل عنوان ، کانت

شده و گیری از استقلال از امر دادهحاکی از مقدار چشم، ی شناختواد داده شدهو برای آفریدن چیزی جدید از م، نباشد

یقت دارد که بینی کند. حقتواند آینده را پیشتخیل می، روی از آنچه حاضر استر میان جهان ناآزادی است. با فراد آزادی

این تقید به امر ، توصیف کردی معرفت همه ی پیشینیی پایهمثابهرا به «بنیادین روح انسانیی قوه »وقتی کانت این 

پیشینی یکبار دیگر ]تخیل را[ از آینده به سمت آنچه همیشه گذشته است منحرف کرد. تخیل تسلیم تنزل عمومی فانتزی 

در ، کودکان و احمقان باقی خواهد ماند. درست است امتیاز، ترساختن جهانی زیبا و سعادتمندشد. آزاد کردن تخیل برای 

 شود.پایان از امکانات را متصور نمییانتقادی افقی ب ینظریهشود هر چیزی را تخیل کرد. اما فانتزی می

شود. حدود فانتزی بنابراین دیگر دید میناپ، شودواقعی تبدیل به امکانی واقعی می آزادی تخیل تا آن اندازه که آزادی

چنین ، ی معرفت که معنای فانتزی را جدی گرفته استبورژوای ی)چنانکه آخرین نظریه جوهر نیستندشمول قوانین جهان

کنند. این حدود ن مییترین معنا این حدود را تعیقتکنیکی به دقی یهافقط محدودیت، ا تعریف کرده است(این قوانین ر

اگر چه جواب ، ی جهان نیستانتقادی درگیر ترسیم یک آینده ینظریهاند. مقرر گشته ی تکنولوژیکتوسط سطح توسعه

فانتزی برای معنا نیست. اگر بی، بپنداریم ]بی معنا[یم که اکه ما بر آن داشته شدهتزی به چنین چالشی به آن اندازه فان

الات فلسفی بنیادین که که کانت ؤبا ارجاعی دقیق به ماده تکنیکی از پیش موجود، ]و به[ س، شدپاسخ آزاد گذاشته می

هایی جواب این، افتاد. و با وجودشت میهایش به وحشناسی از خصلت یوتیوپیایی جوابهجامع تمام ]ساحت[، پرسیده بود

هایی بودند که تحلیل مفهومی تر از آن جوابمطمئناً دقیق، ندبودست بدهد بسیار به حقیقت نزدیک میانتوکه فانتزی می

تواند باشد ر مبنای  آنچه او واقعاً فردا میان هست را باند. چرا که فانتزی آنچه که انسانسان شناسی فلسفی به دست داده

و آزادی درونی اشاره  امی سرمدیفانتزی کمتر به شادک، «باید آرزومند چه باشم؟ »کند. در پاسخ به سوال تعین می

، ی استواقعای امکان یتی که چنین آیندهها. در موقعها و خواستهممکن نیاز ها و ارضا شدن آشکار شدن کند تا بهمی

به حقیقت مرتبط است  فانتزی ابزار مهمی است برای نقش مداوماً جلوی چشم نگه داشتن هدف. فانتزی آنطور که توهم

، دهدی[ تنها حقیقت بودن ارتقا میوقتی خودش را به ]مرتبه، )که درواقع کندهای شناختی ربط پیدا نمیبه دیگر قوه

ذشته و جدا ی معرفت فلسفی در چنگال حال یا گهمه، درک کند(.  بدون تخیلتوهم تواند حقیقت آینده فقط چون می

 که ]این پیوند با آینده[ تنها پیوند میان فلسفه و تاریخ واقعی نوع بشر است.، ماندشده از آینده باقی می

اش کرده بود در یممفاهانتقادی همیشه معیار  ینظریهای که تزی به ظاهر با خصلت دقیقاً علمیکید بسیار بر نقش فانأت

گرایی ماتریالیستی را به انطباقی غیرمعمول با عقلی ، نظریهی علمیبرای ابژکتویتهتقاضا این گیرد. تناقض قرار می

اش به انسان را پی تواند دلمشغولیشده میدادههای واقعیتایدئالیستی کشانده است. در حالی که دومی تنها در انتزاع از 

علم خنثی کند. علم هیچ گاه به راستی  گری را با گره زدن خودش باکوشد که این انتزاعیماتریالیستی میی نظریه، بگیرد

، ی علمی با کانت متحد هستندویتهیی ابژکتشان دربارهر دلهرهها دنکشیده است. نوکانتی شرا به پرس مصرف-ارزش

اش حقیقت والاترش آیا کارکرد و تولید گری، شد؟گرفته میهمچنان که هوسرل با دکارت است. اینکه علوم چطور به کار 

. پرسیدالات را از خود نمیؤفلسفه این س -های غیر انسانیت عمومی بودند؟کرد یا اینکه در عوض نشانهین میرا تضم
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ی که تنها وظیفه ست این باور راای نخانتقادی جامعه در مرحله ینظریهشناسی علوم بود. مند به روشفلسفه عمدتاً علاقه

این دیدگاه را که علم به طرز ، در ضمن، نظریهترین نتایج علوم بود را حفظ کرد. این باقی مانده برای فلسفه تفصیل کلی

، تر را نشان داده استهای هستی غنیهای تولیدی و گشودن پتانسیلی نیرواش برای خدمت به توسعهییای تواناشایسته

های به وجود دئالیستی و علم از آغاز با خطای ایاما وقتی که اتحاد میان فلسفه اش فرض کرد.به عنوان پایه و اساس

لم را از این سامان عانتقادی جامعه رهایی  ینظریه، آمده توسط وابستگی علوم به روابط مستقر سلطه تشدید شده بود

را از نقد  نظریهشود.اما این واقعیت اینجا اجتناب می علم در سازفتیشیسم سرنوشتاز فرض گرفت. بنابراین اساساً پیش

ی علمی ویتهیکند. ابژکتمعاف نمی، کندشرایط اجتماعی جدیدی را لحاظ می ای که هرهای علمیمداوم مقاصد و روش

سخن  به خودی خود هیچ گاه ضمانت کافی حقیقت نیست به ویژه در شرایط امروز که حقیقت چنان قویاً علیه امور واقع

که در آن حقیقت 28 پذیری علمی همانند وجه آینده گرایبینیگوید و چنان به خوبی پشت آنها پنهان شده است. پیشمی

ی کهن به نو را ای از جامعههای تولیدی و تطور تکنولوژی هیچ پیشرفت قطع نشدهی قوهوجود دارد نیست. حتی توسعه

گرا[ که ]یا اجتماع« سوسیالیست» نه انسان: ن کندیر است که پیشرفت را تعیشناسد. چرا که اینجا نیز خود انسان قرانمی

ریزی  نظرگاهی که برنامه) ریزان بسازد.ریزی برنامهبرنامه یای براش قرار است که پایهابازسازی روحی و اخلاقی

عنوان  اش و میان سوژه بهفعالیتشدگی انتزاعی میان هم سوژه و شدن جداناپدید، گیردرا نادیده می «سوسیالیستی»

هایی که دگرگونی را به ارمغان مگر همبستگی آن انسان، گیرد(میپیش فرض ، ی فردی راشمول با هر سوژهفرمی جهان

تواند به علم و تکنولوژی نمی، هاستآن انسان به بیاید متکیآورند. از آنجا که آنچه قرار است بر سر علم و تکنولوژی می

 انتقادی عمل کند. ینظریهینی همچون مدلی مفهومی برای طرز پیش

د انتقادی نسازرا میشهایپایه که های اجتماعینسبت به خودش و نیرو، دیگر اموردر آخر اما نه کمتر از  ، انتقادی ینظریه

و مجزا قتصادی را جدید است که نبرد ا «اکونومیسم»شکلی از اعتراض علیه ، نظریهاست. عنصر فلسفی موجود در 

اند عبارت کنندهنیاین دیدگاه با این انتقاد که عوامل تعی، ای آغازینکند. در مرحلهی اقتصادی را از سیاسی جدا میزهحو

دگرگونی ساختار  طبقات اجتماعی مختلف و روابط قدرت سیاسی مواجه شد.ات درونیارتباط، وضعیت خاص تمام جامعه از

فضای ، ا و افرادههای اقتصادی میان گروهبا محو آنتاگونیسم، شکل بخشد کهتمام جامعه را بازاقتصادی باید سازمان 

به ، روابط سیاسی پس از آن، شدن دولتکند. با ناپدیدی جامعه را تعین میشود و توسعهیسیاسی تا حد زیادی مستقل م

هی مدیریت ثروت اجتماعی به نفع بشریت دد: سازمانشوتبدیل به روابط عمومی انسانی می ، معنایی تاکنون شناخته نشده

 رها گشته.

ی یک مثابهبه گراییاش با عقلبعد از بازنمایی رابطهای قرن نوزدهمی است. نظریهجامعه اساساً  یماتریالیست ینظریه

های زیادی از آن چیز کرد. ، درکم نشان دادبری را وقتی که خود را در قرن نوزدهاین میراث نظریهاین ، «بریمیراث»

اما بربریت به نظر ، فته بودامکان بربریت آینده را دریا ،ترین سطحدر عمیق نظریهیر کرده است. در آن زمان این یموقع تغ

کاری نسبت به محافظه ماندگار باشد:آنچه قرن نوزدهم ارائه کرد درون «کارانهمحافظه»امحای ی رسید که به اندازهنمی

فرد به انجام برای توسعه و سعادت ، این با وجود، اشی فقر و بی عدالتیبخاطر همه، نگ جامعه بورژواییرهآنچه که ف
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ی ی کافی روشن بود. کل رانهاندازهکه قبلاً به دست آمده بود و آنچه که هنوز انجام نشده بود به  رسانده بود. آنچه 

و ضروری نبود که این مسئله را به نحوی فلسفی مورد بحث قرار داد. این وضعیت ، گیردعلاقه به فرد نشئت می از نظریه

یان واقعیت بلکه بربریت اقتدارگرا است که  م، ر کرده است. اکنون نه بخشی از قرن نوزدهمیبری در این اثنا تغیمیراث

د محو شود به گذشته رهنگی که قرار بوف، ندازد. بیشتر و بیشتراجدایی می نظریه ]عقل درنزد[نظرپیشین عقل و فرم مورد

-که در آن قربانی ساختن کامل فرد واقعیت گسترده و پرسش 29کند. به علت پوشیده شدن توسط عینیتینشینی میعقب

اش[ های فردگرایانههم آن ]و ارزشمطالعه و و ف این فرهنگ تا بدان نقطه نابود شده است که، ناپذیر زندگی شده است

-انتقادی باید خودش را به مقدار تاکنون ناشناخته ینظریهی غم است. افتخاری مجرمانه نیست بلکه مسئلهی دیگر مسئله

 دقیقاً تا آنجایی که درگیر آینده است. -ای درگیر گذشته کند

شرایط شود. یکبار دیگر تکرار می نیز به شکلی دیگر جه شد امروزم با آن مواجامعه در قرن نوزده ینظریهوضعیتی که 

های تولیدی و پایین نگه داشتن استاندارد زندگی گیرد. محدود کردن نیروقرار می واقعی تحت سطح عمومی تاریخ

، ی گذشتهرح انعکاسی حقیقت آینده بر فلسفهها به لحاظ اقتصادی است. طترین کشورنمای حتی توسعه یافتهخصلت

انتقادی  ینظریه، دهد. بنابراینبه دست می، کندامروز اشاره می  30معواملی که به فراسوی شرایط نابهنگاهایی ازانهنش

شود: ی بخشی از یک فرایند ظاهر میمثابهبه نظریهاست. این حقایق در این  گره خورده ]آینده[ همچنان با این حقایق

ها در مفاهیم این پتانسیل اند.شدهپخته ظاهر هایی که درون شرایط تاریخی ردن پتانسیلی[ آگاهی آوفرایند به ]حیطه

 .اندمحفوظانتقادی  ینظریهاقتصادی و سیاسی 
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